
إضاءة من الجب 
روشنگری از چاه 

  
ئْبُ وَأنَْتمُْ عَنْھُ  ﴿قاَلَ إنِِّي لیَحَْزُننُيِ أنَْ تذَْھَبوُا بھِِ وَأخََافُ أنَْ یأَكُْلھَُ الذِّ

غَافلِوُنَ﴾(یوسف:١٣.). 
«(گفت: اگر او را ببرید، غمگین می شوم و می ترسم که از او غافل شوید 

وگرگ او را بخورد)». 
  

أراد یعقوب ع بالذئب النفس الأمارة بالسوء، ﴿وَأنَْتمُْ عَنْھُ غَافلِوُنَ ﴾ 
عن ذكر الله، وتذكر حالكم في الذر، وفي بدایة سورة یوسف: ﴿نحَْنُ 

نقَصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بمَِا أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ ھَذَا الْقرُْآنَ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قبَْلھِِ 
لمَِنَ الْغَافلِیِنَ﴾(یوسف:٣.)، فأنتم غافلون عن الذئب المستعر في بواطنكم، أي 

أنفسكم الأمارة بالسوء، كغفلتكم عن حالكم في الذر الأول، ﴿وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ 
النَّشْأةََ الأْوُلىَ فلَوَْلا تذََكَّرُونَ﴾(الواقعة:۶٢.). 

مـنظور یعقوب ع از گـرگ، نـفس امَـرکننده بـھ بـدی اسـت. «(از او غافل شوید)»  
یعنی از یاد خـداونـد در حـالی کھ وضعیت شـما را عـالـم ذرّ بـھ یاد آورد، و در آغـاز 
را  داستان  بهترین  کرده ایم،  وحی  تو  به  که  قرآن  این  سـوره ی یوسـف «(با 
بودي)» ، شـما از  بی خبران  از  این  از  پیش  تو  که  می کنیم،  حکایت  برایت 
گـرگی کھ در درونـتان شـعلھ ور اسـت بی خـبر ھسـتید  ـیعنی نـفس ھـای امـر کننده بـھ 
پیدایش  از  بـدی شـما ـ مـانـند غـفلت تـان از وضعیتتان در عـالـم پیشین ذرّ. «(شما 

نخست آگاهید؛ چرا به یادش نمی آورید؟)». 
  

فلما ألقوه في الجب بیَّن لھم یعقوب ھذا الذئب الذي أكل یوسف: ﴿قاَلَ 
لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْراً فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَاللهَُّ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ﴾ بلَْ سَوَّ

(یوسف:١٨.)، وفي الجب رأى یوسف ع أن ھذه الذئاب سیھذبھا الجوع 

وستأتیھ خاضعة ﴿وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ 
ابرِِینَ﴾(البقرة:١۵۵.)، رأى یوسف في  رِ الصَّ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ



ا دَخَلوُا عَلیَْھِ قاَلوُا یاَ أیَُّھَا الْعَزِیزُ  الرؤیا ھذه الذئاب تتخضع بین یدیھ ﴿فلَمََّ
رُّ وَجِئْناَ ببِضَِاعَةٍ مُزْجَاةٍ فأَوَْفِ لنَاَ الْكَیْلَ وَتصََدَّقْ عَلیَْناَ إنَِّ  ناَ وَأھَْلنَاَ الضُّ مَسَّ

قیِنَ﴾(یوسف:٨٨.)، وھو یذكرھم أنھم كانوا الذئاب التي  اللهََّ یجَْزِي الْمُتصََدِّ
أكلتھ من قبل ﴿وَھُمْ لا یشَْعُرُونَ﴾(یوسف:١۵.)، ﴿قاَلَ ھَلْ عَلمِْتمُْ مَا فعََلْتمُْ 

بیِوُسُفَ وَأخَِیھِ إذِْ أنَْتمُْ جَاھِلوُنَ﴾(یوسف:٨٩.)، لا تذكرون الله، غافلون عن 
ذكر الله وھذه آیة للسائلین، فإذا اجتمع الجھل والغفلة أمسى الإنسان ذئباً 

متوحشاً لا یعرف الرحمة، فیعقوب یخاطبھم ﴿وَأنَْتمُْ عَنْھُ غَافلِوُنَ﴾
(یوسف:١٣.)، ویوسف یخاطبھم ﴿إذِْ أنَْتمُْ جَاھِلوُنَ﴾، ویوسف الوصي النبي 

المرسل ماذا یكون رده على إخوتھ الذین حسدوه وأرادوا قتلھ ؟ ﴿قاَلَ لا 
احِمِینَ﴾(یوسف: ٩٢.).  تثَْرِیبَ عَلیَْكُمُ الْیوَْمَ یغَْفرُِ اللهَُّ لكَُمْ وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ

ھــنگامی کھ او را در چــاه انــداخــتند، یعقوب این گــرگی کھ یوســف را خــورد، 
بـرایشان تبیین نـمود. «(گفت: نفس شما، کاري را در نظرتان بیاراسته است. 
اکنون براي من صبر جمیل بهتر است و خداوند، کسی است که در آنچه شما 
خواست)». یوسـف ع در چـاه دید کھ گـرسنگی، این  یاري  او  از  باید  می گویید، 
با  را  شما  گـرگ ھـا را شـتابـان می کند و خـاضـعانـھ بـھ درگـاه او می آیند. «(البته 
مقداري ترس و گرسنگی و بینوایی و بیماري و نقصان در محصول می آزماییم، 
و شکیبایان را بشارت ده)». یوسـف در رؤیا دید کھ این گـرگ ھـا در پیشگاھـش 
خـضوع می کنند. «(چون بر یوسف داخل شدند، گفتند: اي عزیز، ما و کسانمان 
به گرسنگی افتاده ایم و سرمایه اي اندك آورده ایم. پس پیمانه ي ما را تمام ادا 
کن و بر ما صدقه بده، زیرا خداوند صدقه دهندگان را پاداش می دهد)»  و بـھ 
آنـان یادآوری می کند کھ آنـھا ھـمان گـرگ ھـایی بـودنـد کھ پیش تـر او را خـوردنـد. 
«(در حالی که خود، نمی دانستند)»  ، «(گفت: آیا می دانید از روي نادانی با 
یوسف و برادرش چه کردید؟)» ؛ آنـھا خـداونـد را بـھ یاد نـداشـتند، از یاد خـداونـد 
غـافـل بـودنـد و این نـشانـھ ای بـرای درخـواسـت کنندگـان می بـاشـد. اگـر نـادانی و غـفلت 
بـا ھـم جـمع شـونـد، انـسان گـرگی وحشی می شـود کھ رحـمت و مھـربـانی را ھیچ 
غافل  او  از  که  حالی  نمی شـناسـد. یعقوب آنـھا را مـخاطـب قـرار می دھـد: «(در 
بودید)».  نادان  بودید)»  و یوسـف آنـان را مـورد خِـطاب قـرار می دھـد: «(شما 
پـاسـخ یوسـفِ وصی و پیامـبر فـرسـتاده شـده، بـھ بـرادرانـش کھ بـھ او حـسادت 



ورزیدنـد و قـصد کشتنش را داشـتند، چـھ بـود؟ «(گفت: امروز بر شما سرزنشی 
نیست، خدا شما را می بخشاید که او مهربان ترین مهربانان است)». 

إنھ كرد ھابیل ابن آدم أول وصي مقتول على من أراد قتلھ: ﴿لئَنِْ 
بسََطْتَ إلِيََّ یدََكَ لتِقَْتلُنَيِ مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ یدَِيَ إلِیَْكَ لأِقَْتلُكََ إنِِّي أخََافُ اللهََّ رَبَّ 

الْعَالمَِینَ﴾، وكرد موسى ع على السامري الذي أراد قتل ھارون وموسى 
ع: ﴿قاَلَ فاَذْھَبْ فإَنَِّ لكََ فيِ الْحَیاَةِ أنَْ تقَوُلَ لا مِسَاس﴾. 

پـاسـخ او مـانـند پـاسـخ ھـابیل فـرزنـد آدم، اولین وصیِ کُشتھ شـده، بـھ کسی بـود کھ 
قـصد کشتنش را داشـت: «(اگر تو بر من دست گشایی تا مرا بکشُی، من بر تو 
است  جهانیان  پروردگار  که  خدا  از  من  بکشُم؛  را  تو  که  نگشایم  دست 
می ترسم)» ، و مــانــند پــاســخ مــوسی ع بــھ ســامــری کھ قــصد کشتن ھــارون و 
مـوسی ع را داشـت: «(گفت: برو، در زندگی این دنیا چنان شوَي که پیوسته 

بگویی: به من نزدیک مشوید)». 
  

قصة كل مرة تتكرر، فھل من متذكر، وھل من معتبر إن ﴿فيِ قصََصِھِمْ 
عِبْرَةٌ لأِوُليِ الأْلَْباَب﴾(یوسف:١١١.). 

داسـتانی کھ ھـر بـار تکرار می شـود. آیا پـندگیرنـده ای ھسـت؟ و آیا کسی ھسـت 
کھ عبرت گیرد؟ «(در داستان هایشان، خردمندان را عبرتی است)». 

  
وبعد الجریمة یأتي الإعلام لیقلب الحقائق، وربما یجعل من القاتل 
مقتولاً ومن المقتول قاتلاً، ﴿وَجَاءُوا أبَاَھُمْ عِشَاءً یبَْكُونَ﴾(یوسف:١۶.). 

پـس از ارِتکاب جُـرم، سـانـسور و تـمارض از راه می رسـند تـا حـقایق را وارونـھ 
جـلوه دھـد؛ چـھ بـسا قـاتـل را مـقتول و مـقتول را قـاتـل جِـلوه می دھـد. «(شب هنگام، 

گریان نزد پدرشان بازآمدند)». 
  

ولم یكتفِ الذئب البشري بإلقاء یوسف ع في الجب وتزویر الحقائق، 
بل ذھب في التنكیل بیوسف إلى أبعد من ھذا، فلما أخرجھ أھل القافلة من 

الجب وفرحوا بھ جاءھم الذئب، وقال ھذا عبدي، ولم یقل إخوة یوسف 
عن یوسف إنھ عبدنا لیبیعوه ویحصلوا على المال من أھل القافلة، بل 



للتنكیل بیوسف وتسلیمھ إلى الرق والعبودیة، فھم باعوه بثمن بخس 
دراھم قلیلة، وذلك لأنھم زاھدون فیھ یریدون الخلاص منھ بكل صورة، 

ویریدون أن یجعلوه عبداً مملوكاً بكل طریقة ﴿وَشَرَوْهُ بثِمََنٍ بخَْسٍ دَرَاھِمَ 
اھِدِینَ﴾(یوسف:٢٠.).  مَعْدُودَةٍ وَكَانوُا فیِھِ مِنَ الزَّ

گـرگِ بشـری، بـھ انـداخـتن یوسـف ع در چـاه و جَـعل حـقایق بـسنده نمی کند؛ بلکھ 
آمـد تـا بیش از اینھا یوسـف را خـوار و خفیف کند؛ ھـنگامی کھ کاروانیان او را از 
چـاه بیرون آوردنـد از این بـابـت شـادمـان گشـتند، گـرگ نـزد آنـان آمـد و گـفت: این 
بـنده ی مـن اسـت. بـرادران یوسـف بـھ این صـرفـاً بـھ این دلیل در مـورد یوسـف گـفتند 
کھ او بـنده ی مـا اسـت تـا او را بـفروشـند و از کاروانیان بـھ مـالی دسـت پیدا کنند؛ و 
حتی بــرای خــوار و خفیف کردن یوســف و تســلیم کردن او بــھ بــردگی و بــندگی، 
چنین سخنی بـر زبـان رانـدنـد. آنـھا او را بـا بـھایی کم و درھـم ھـایی انـدک، فـروخـتند؛ 
چـرا کھ رغبتی نسـبت بـھ او نـداشـتند و می خـواسـتند بـھ ھـر صـورتی کھ امکان پـذیر 
بـود، از او رھـایی یابـند و بـھ ھـر طـریق ممکن، او را بـندگی و مـالکیت دیگری، 
درآورنـد. «(او را به بهاي اندك، به چند درهم فروختند، که هیچ رغبتی به او 

نداشتند)». 
  
  

  


